انترناسیونال ۳۹۹
بهروز مهرآبادی

  صفحه بازتاب هفته
کوچ "سبز" به کمپ احمدی نژاد، همراه اجنه

این روزها با ورود اجنه، دعوای بین جناحهای حکومت، شکل واقعی خود را به نمایش گذاشته است. حضور لشگر جن و دیو در جنگ قبایل بدوی و امثال آن را نه در فیلم هایی نظیر "هاری پاتر" و روی پرده سینما بلکه بطور واقعی در جدالهای درون نظام اسلامی می توان مشاهده کرد. از " امداد های غیبی" که به کمک خمینی آمد تا "هاله نور" احمدی نژاد که رهبران حکومت های جهان را از خود بیخود کرد، از "یا علی" گفتن خامنه ای در هنگام تولد تا ماجرای "سید خراسانی" و "شعیب بن صالح" و فیلم "ظهور نزدیک است"، گرچه سوژه های جدیدی به مردم داده است تا رژیم را دست بیندازند و مسخره کنند، اما بدون شک آن را باید در کنار سایر ابزار قرون وسطائی حکومت اسلامی همچون سنگسار، اعدام و شکنجه و خفقان و سایر قوانین آن گذاشت. اما چهره های دیگری نیز بدنبال اجنه روان شده اند که صحنه را تکمیل می کنند. از جمله آنها باید از سخنگویان جنبش اصلاح طلبی رژیم و چهره های شناخته شده جنبش سبز آقایان مهدی خانبابا تهرانی و اکبر گنجی نام برد. 

"جنبش سبز" در ماههای اخیر و در مقابل جدالی که در درون حکومت بین باند احمدی نژاد و خامنه ای در گرفت، ساکت و انگشت بدهن بود. با شکست جنبش "اصلاح طلبی رژیم" در مقابل رادیکالیسم و جنبش سرنگونی طلبی، "جنبش سبز" عملا از هم پاشیده و بنظر می رسد که گزینه ای که چهره های اصلاح طلب قدیمی انتخاب کرده اند، استحاله در یکی از دو جناح غالب رژیم است تا شاید از این راه بتوانند به بقای خود ادامه دهند. یک ماه قبل دو تن از چهره های سرشناس اصلاح طلب، عطااله مهاجرانی و فرخ نگهدار در کنفرانسی در لندن به مجیزگوئی خامنه ای پرداختند و اخیرا گنجی و تهرانی به تمجید از احمدی نژاد پرداخته و حمایت از او را مطرح کرده اند. 

گذشته از هر اختلاف نظر در میان "اصلاح طلبان" و روی آوری آنها به هر جناح از حکومت، در تلاش برای حفظ نظام و مصون داشتن آن، آنها ثابت قدمند و زیگزاک نمیزنند. این را هم مهاجرانی و نگهدار بارها مطرح ساخته اند و هم تهرانی و گنجی. خانبابا تهرانی در مصاحبه ای با رادیو فرانسه در روز سوم اسفند ضمن سپاسگزاری از موسوی و کروبی برای برداشتن "گامهای سنجیده" از این اظهار نگرانی می کند که ولایت فقیه و یارانش قصد تدارک سوق دادن مخالفان به سمت براندازی زود رس را دارند. او در این مصاحبه از تلاش جنبش اصلاح طلبی با جناح حاکم صحبت می کند و تاسف می خورد که "یکسویه نگری ولی فقیه" موجب بیشتر شدن شکاف ها در داخل نظام و دو تکه شدن آن گشت. هفته گذشته اکبر گنجی در مقاله ای که در خبرنامه گویا منتشر شد نوشت: " آدمی ذات ثابتی ندارد که تغییر ناپذیر باشد ... همین حکم درباره اصولگرایان و احمدی نژاد هم صادق است. همه می توانند تغییر کنند و همه تغییر کرده اند. ... باید باز هم در انتخابات شرکت کرد و از میان اصولگرایان و احمدی نژاد ها، به گروهی که به ما نزدیکتر یا کم خطرتر است رای داد. .... احمدی نژاد هم تغییر کرده و شعارهایی به مراتب رادیکالتر از اصلاح طلبان می دهد." او  پس از هلهله برای رادیکالیسم امام زمانی احمدی نژاد، پیشنهاد می کند که در "نظام سلطانی فقیه سالار" تمام حملات باید معطوف به "سلطان" (یعنی خامنه ای) باشد و بقیه افراد از جمله احمدی نژاد به تبع نقشی که دارند، نقد شوند. اگر بحث درباره  ثبوت "ذات آدمی" را بعهده فلاسفه واگذار کنیم از صحبت های آقای گنجی می توانیم استنباط کنیم که در عالم سیاست "ذات اصلاح طلبی" بجز بر سر سیاست دفاع از حکومت، مثل ژله سیال و متزلزل است. اگر تا چند سال پیش دشمن خونی آمریکا بود، امروز مجیز گوی آن است، اگر تا چند سال قبل علیه رفسنجانی بود، چند ماه قبل دست در دست او داشت و امروز در مقابل او و در پشت سر احمدی نژاد ایستاده است. گنجی سرگردانی و تحیر جنبش سبز در مقابل جنگ خانگی رژیم و امید به گرفتن چند کرسی در مجلس و سایر ارگانهای اسلامی را، چنین توجیه می کند: " اصلاح طلبان که نشان داده اند به دنبال گرفتن مجلس و قوه مجریه و شوراهای شهر هستند، بهتر است در شرایط کنونی سکوت کرده و هیچ سخنی پیرامون نزاع اصولگرایان و احمدی نژاد ها بر زبان جاری نسازند."
مهدی خانبابا تهرانی شخصیت شناخته شده اصلاح طلب و حامی جمهوری اسلامی، در مصاحبه دیگری که هفته گذشته با رحمت قاسم بیگلو در رادیو فرانسه انجام داد خیلی صریحتر به تمجید و حمایت از احمدی نژاد برخاست. او فرصت را از دست نداد تا به تمجید از بنی صدر بپردازد و احمدی نژاد را تشویق کرد تا همانند بنی صدر به "ایستادگی" در مقابل ولی فقیه بپردازد. تهرانی در این مصاحبه از رهبران جنبش سبز و کلیه نیروهای سیاسی ایران خواست که با عقلانیت " در جدال کنونی جانب کسی را نگیرند، یعنی جانب آقای ولایت فقیه یعنی دسته مرتجعین را نگیرند" و حتی جرئت بخرج داده و از خواسته های احمدی نژاد علیرغم اختلافاتی که با او هست، حمایت کنند. او خواهان ایجاد "یک جبهه متحد آزادی، دمکراسی و حق تعیین سرنوشت برای مردم" شد، جبهه ای که بزعم او احمدی نژاد هم در آن قرار می گیرد. خانبابا تهرانی در مصاحبه خود تلاش می کند تا نظامیان را از سرکوب مردم مبرا بداند. او خواهان پایان یافتن جدال جنبش سبز با نظامیان می شود و اظهار می دارد که این نظامیان نبودند که کودتای انتخاباتی کردند بلکه  خامنه ای بود که فرمان آن را داد. تغییر جناح بندی و دسته بندی ها در درون رژیم را می توان از مصاحبه خانبابا تهرانی هم دریافت. او رفسنجانی را در کنار خامنه ای می بیند و از این تغییر اظهار نارضایتی می کند.
حمایت از احمدی نژاد تیرخلاص زن و قرار گرفتن در کنار جنایتکارترین و عقب مانده ترین جناحهای حکومت اسلامی، از طرف جنبش سبز چیز عجیبی نیست. اما دلیل واقعی آن و آنچه که بیش از هر چیز آب از لب و لوچه خانبابا تهرانی سرازیر کرده است، را باید در چند جمله آخر مصاحبه او یافت. او در مورد رابطه نظامیان با ولی فقیه اظهار امیدواری می کند که: "نظامیان در ایران زیر پرچم ناسیونالیستی، زیر پرچم  فرهنگ کهن ایران یواش یواش خود را (از ولی فقیه)  دور کنند و می توانند تضمینی باشند برای سرمایه و گسترش سرمایه گزاری در ایران." آنچه که مایه تمام دلنگرانی های آقای خانبابا تهرانی و جمیع "جنبش سبز" را تشکیل می دهد، تضمین امنیت سرمایه و شرایط مناسب برای گسترش سرمایه گزاری در ایران است. اقتصاد ایران و زندگی ۷۰ میلیون نفر مردم ایران در دست چند مافیای اقتصادی و دستخوش جدالهای آنها است. بخشی از جدال بین جناحهای مختلف رژیم برای بدست گرفتن سهمی بیشتر از دسترنج کارگران و زحمتکشان و به غارت بردن آن است. سپاه پاسداران و "نظامیان" و طرفداران احمدی نژاد توانسته اند بخش عظیمی از درآمد نفت، صنایع و واردات را در اختیار درآورند. روی آوری چهره های جنبش سبز به احمدی نژاد بدون دلیل نیست. از قدرت و نفوذ طایفه هاشمی رفسنجانی کاسته شده و آقای خانبابا تهرانی و بخشی از سران جنبش سبز قبله جدیدی یافته ند. اصلاح طلبان رژیم توانستند برای مدت کوتاهی در شرایط متلاطمی که خشم و نفرت مردم از رژیم بوجود آورده بود، خود را مطرح سازند. 
اما حمایت چهره های جنبش سبز از احمدی نژاد یا خامنه ای را نمی توان به حساب تغییر سیاست این جنبش گذاشت. در شرایطی که مردم در یک جنگ علنی و رو در رو با رژیم قرار دارند مواضع خانبابا تهرانی و گنجی نمایش حقارت جنبش سبز و پایان کار آن بود. رژیم در وحشت مدام از مردم و حتی از دست اندرکاران خود است و فقط  با  تشدید فشار و سرکوب و کشتار می تواند به بقای خود ادامه دهد. در صورت دوام عمر رژیم عملا امکان پذیرش اصلاح طلبان بصورت متشکل در ارگانهای حکومتی غیر ممکن است. اما این امید را می توانند داشته باشند که عناصری از این جنبش بصورت منفرد در زمره خدام بارگاه خامنه ای و یا مریدان احمدی نژاد و یا یکی دیگر از سران مافیای رژیم درآیند.*
